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  چكيده

باشد. به منظور  ة حاضر، تبيين ديدگاه تربيتي علامه طباطبايي بر اساس انواع علم ميمقالهدف از نگارش 

تحليلـي بـا مراجعـه بـه منـابع دسـت اول        ـدستيابي به هدف مذكور، از رويكرد كيفي و روش توصيفي 

توان به  بندي علامه از علم حصولي مي دهد كه بر اساس تقسيم استفاده شده است. اين تحقيق نشان مي

ة درسي دست يافت. ايـن اهـداف كـه عبارتنـد از     برنامهاي جالب توجهي براي محتواي  اهداف و ويژگي

و  خودآموزيپرورش حسي، ذهني، عقلي، اجتماعي، اخلاقي و ذوقي، دستيابي به انواع علوم مطابق واقع، 

ة جانب ـش همـه  توليد علم، استفاده از علوم در حل مسائل زندگي و پرورش خلاقيت، در نهايت بـه پـرور  

هـايي چـون    شوند. به منظور تحقق اهداف فوق، لازم اسـت محتـواي برنامـه از ويژگـي     انسان منجر مي

تناسب، توالي، تعادل، تنوع، انطباق، ارتباط و... برخوردار باشند. اين نتايج حاكي از آن است كه توجـه بـه   
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  مقدمه

در آمـوزش و   آنهـا تـرين مسـائل فلسـفي و پركـاربردترين      جمله مهم ازشناسي  معرفت
كـه مسـائل و    روسـت ويـژه از آن   شـد. ايـن ملاحظـه، بـه    با پرورش جوامع امروزي مي
با مسائل اساسي آمـوزش و پـرورش (بـه     ماًيمستقشناسي،  موضوعات مطرح در معرفت

تـرين   شناسـي نمايـانگر مبنـايي    معرفـت ؛ لـذا  ويژه در معناي رسمي آن) ارتبـاط دارنـد  
. از قرارگيـرد هاي آموزشي كشورها است و بايد مـورد عنايـت خـاص     نظام گيري جهت

 تربيتو  تعليمگسترده و مستقيمي بر  ريتأثجمله مسائل اساسي مطرح در اين رشته، كه 
 ـ بـر شناسي  توان گفت كه معرفت باشد. به طور كلي مي علم مي ةمسئلدارد،  مفهـوم   ةپاي

  يابد.   گيرد و گسترش مي علم و نگرش افراد نسبت به آن، شكل مي
تـوجهي   و اهميت قابل ريتأث يداراعلم  ةمسئلورد با برخ ةنحوپرورش نيز  ودر آموزش 

تعريف فرد از مفهـوم   ةنحوتوان گفت چگونگي تعريف تعليم به  است؛ تا آن جا كه مي
آبـادي،   گيرد (نقدي عشرت آموزي انجام مي كه تعليم با هدف علم چراعلم بستگي دارد. 

ر بايـد موضـع خـود را د   دهي نظام آموزشـي، ابتـدا    در سازمان بنابراين،؛ )9ص ، 1372
  علم مشخص كنيم. ةمسئلمورد 
شـوند: گروهـي علـم را شـامل      به دو دسته تقسيم مي عموماًغرب در اين رابطه  ةفلاسف

دانند و معتقدند تنها علوم عقلي از اعتبـار برخوردارنـد. ايـن     ادراكات عقلي و فطري مي
عنوان مبنـاي سـاير علـوم،    ديدگاه با انكار ادراكات جزئي به رد علم حسي و خيالي، به 

پردازد. در مقابل، گروه ديگري وجود دارد كه تمام اصـالت را بـه علـوم حسـي داده      مي
منكـر بـديهيات عقلـي و    ؛ لـذا  دانـد  علوم عقلي و انتزاعي را فاقد اعتبـار و اصـالت مـي   

 هـا داراي تبعـاتي در   شود. اعتقاد به هر يك از اين ديدگاه بسياري ديگر از انواع علم مي
كـه باعـث حـذف يـا كـاهش اهميـت برخـي از         است. از جمله اين پرورشآموزش و 

، تنهـا بـه   ديـدگاه كه هر يـك از ايـن دو    چراشود.  محتواها در برابر محتواهاي ديگر مي
 ازگراها، كـه   آرمان مثلاًهاي انسان براي كسب معرفت توجه دارند.  اي از توانمندي جنبه

ادبيـات و علـوم انسـاني،    «گرا هستند، بيشترين توجهات خـود را بـه    جمله مكاتب عقل
زاده،  دهنـد (ابـراهيم   اختصاص داده به علوم تجربـي كمتـر اهميـت مـي    » فلسفه و تاريخ

گرايان با ارزش نهادن به ادراكات حسي، براي تـدريس   ). در برابر، واقع109ص ، 1372
يـك از ايـن دو برخـورد، بـه تنهـايي       هـيچ  مسـلماً . علوم طبيعي ارزش بيشـتري قائلنـد  
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تـري مـورد نيـاز     ديدگاه متعادل؛ لذا آموزان بپردازد ابعاد دانش ةهمتواند به پرورش  نمي
آموزان را در تماميتشان منظور بدارد و بـه   انواع علوم، دانش ةهماست تا با ارج نهادن به 

 ةبرجسـت ن رابطـه، ديـدگاه فيلسـوف    ها توجه داشته باشد. در اي ـ جنبه ةهمدر  آنهارشد 
تـرين و   كامـل ز اسلامي، علامه سيد محمدحسـين طباطبـايي، بـا طـرح نمـودن يكـي ا      

نمايد. او  ترين نظريات پيرامون علم و انواع آن، بيشترين توجه را به خود جلب مي جامع
ضمن رد هر دو نظريه، علـوم عقلـي و حسـي را بـه عنـوان دو مكمـل بـراي يكـديگر         

در تعلـيم و  ؛ لـذا  ، به انواع ديگري از معرفـت قائـل اسـت   آنر بو حتي علاوه  پذيرد مي
شـود و   انواع علم به طور جامع و وسـيع توجـه مـي    ةهمتربيت مبتني بر اين ديدگاه، به 
هـاي وجـودي    جانبه و متعـادل، بـه رشـد در تمـام جنبـه      كودك از طريق محتوايي همه

جامعيت اين ديدگاه كه برتري آن را بر ساير  آيد. به اين ترتيب، به دليل خويش نائل مي
 سازد، بحث و بررسي بيشتر، پيرامون آن ضروري است.   مواضع روشن مي

گردد، دستيابي به تعريفي از مفهـوم آن در   كه اين بررسي حول محور علم مي ييآنجااز 
ابتداي بحث ضروري است. بايد گفت علم مانند نوري است كه باعـث روشـنايي همـه    

توان آن را با چيزهاي ديگري كه فروغ علم را ندارنـد   شود؛ لذا نمي در نزد عقل ميچيز 
كه نور روشنايي بخش همه چيز است، ولي خود با چيزهاي ديگـري كـه    شناخت. چنان

)، علامـه طباطبـايي نيـز    117ص ، 1374شود (حائري يزدي،  روشنايي ندارند ديده نمي
) و آن 319ص ، 1370ز برهان دانسته (طباطبـايي،  نياز ا مفهوم علم را امري بديهي و بي

) يـا حصـول بالفعـل    244ص  ،1401ي، (طباطبـاي را حضور مجردي براي مجرد ديگـر  
 ـكند. او ضمن  ) تعريف مي246، ص همانمعلوم براي عالم ( ايـن تعريـف، مطلـق     ةارائ

  نمايد:   به دو دسته تقسيم مي منحصراًعلم را 
در آن خود معلوم نزد عـالم وجـود دارد و بنـابراين    علمي است كه : يعلم حضور .1  

يعني وجود علم عين وجود معلـوم اسـت    شود؛ واسطه درك و دريافت مي حضور او بي
  . مثل علم انسان به احساسات و حالات دروني خودش.)83 ،1385 ،(طباطبايي

مفهوم و تصويري كـه ذهـن از آن دارد،    ةواسطدستيابي به معلوم به : ي. علم حصول2   
   .) 83 همان،(نه از طريق حضور خود معلوم نزد عالم. مثل علم به موجودات خارجي 

نظرات گوناگوني مطرح است كـه   ها و نقطه ارتباط اين دو نوع علم، بحث ةنحودر مورد 
سـت؛ چـرا   گردد، تنها علم حصولي ا جا مطرح مي گنجد. آنچه در اين در اين نوشتار نمي
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). بـه  55 ،1379باشد (طباطبايي،  هاي علمي و فلسفي مي كه اين علم هدف نهايي كاوش
هاي دانشمندان، فيلسوفان، دانشجويان  وجوگري و كنكاش عبارت ديگر، آنچه در جست

آموزان مقصود است، كسب علم حصـولي اسـت و در آمـوزش و پـرورش نيـز       و دانش
اين جا، بدون انكـار وابسـتگي تـام حصـول علـم بـه       در ؛ لذا باشد همين معنا مدنظر مي

  گيرد. حضور آن، تنها علم حصولي مورد مداقه قرار مي
از ديدگاه علامه طباطبايي علم حصولي قابل تقسيم به انواع ديگري است كه هر كدام به 

گيرند. با توجه بـه مقصـود بـودن علـم حصـولي در       نوعي در ارتباط با يكديگر قرار مي
درسـي،   ةبرنامتواند داراي پيامدهاي حائز اهميتي براي  ورش، اين انواع ميآموزش و پر

درسـي، در حقيقـت همـان علـوم      ةبرنامبه ويژه در تعيين محتوا باشد. چرا كه محتواي 
 ةبرنام ـهاي آن بـراي محتـواي    است. از اين رو ضمن تشريح انواع علم حصولي، دلالت

هاي زيـادي   بررسي تاكنونذكر است كه  درسي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. شايان
درسي انجام  ةبرنامهاي مختلف  هاي آن در بخش شناسي و دلالت پيرامون مسائل معرفت

 ةگسـترد حاضر، از يك سو تنها به بخش بسيار كوچكي از مباحث  ةمقالگرفته است. اما 
قابـل   ةردگستشناسي (يعني انواع علم) نظر دارد و از سوي ديگر، در بين مسايل  معرفت
پردازد. اين جزءگرايي در بررسي  درسي تنها به اهداف و محتوا مي ةبرنام ةحيططرح در 

هـاي تربيتـي، لاجـرم از دقـت و عينيـت بيشـتري برخـوردار         فلسفي و استخراج دلالت
گيري از ديدگاه علامه طباطبايي، به منظـور دسـتيابي    خواهد بود. هدف نويسندگان، بهره

  است: به پاسخ سوالات زير
 هايي است؟ بندي علم حصولي داراي چه دسته

 چه روابطي بين انواع علم وجود دارد؟

 باشد؟ مي يبرنامه درساهداف و محتواي  ةزمينبندي مذكور، حاوي چه نكاتي در  دسته

  انواع علم 

ايـن علـم    ةدايـر با وجود اهميت علم حضوري در ديدگاه علامه طباطبايي، بايـد گفـت   
محدود است. به اين ترتيب، در صورت فقدان راهي بـراي بازشناسـي حقـايق در ميـان     

؛ لـذا  هاي قطعي در علوم مختلف منطقا منتفي اسـت  علوم حصولي، امكان پذيرش نظريه
رسـد (مصـباح،    بررسي علم حصولي (از جمله انواع و اقسام آن) ضروري بـه نظـر مـي   

1366، 164.(  
    به معيارهاي گوناگون داراي انقسامات زير است:علم حصولي با توجه 
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 از نظر قابليت انطباق: علوم كلي و علوم جزئي  

 اكتساب: علوم تعقلي، علوم تخيلي و علوم حسي ةنحواز نظر 

 از نظر وجود يا عدم حكم: علوم تصديقي و علوم تصوري
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 پذيري: علوم بديهي و علوم نظري (استدلالي) از نظر استدلال

 ) و اعتباري (عملي)غيرعمليارتباط با خارج : علوم حقيقي ( ةنحواز نظر 

  گردد: اكنون هر يك از اين انواع بررسي مي
  

  علم جزئي
اول كـه مـورد عنايـت كمتـري قـرار       ةنحـو علم جزئي به دو نحو قابل تعريـف اسـت:   

شـود. علـم مابعـدالكثره علمـي      گيرد، همان است كه علم مابعدالكثره نيز خوانده مي مي
كنـد. مثـل علـم از راه     خارج رابطه دارد و با تغيير معلوم خارجي تغييـر مـي  ا است كه ب

ديدن حركت. البته علم به تغيير با تغيير علـم فـرق دارد و در حقيقـت ثبـات متغيـر در      
  ).255ص ، 1401،طباطباييتغيير، علت حضور يافتن آن نزد عالم است (
خـارجي اتصـال داشـته     ةمـاد شود كه بـه   در طريق دوم، علم جزئي به علمي اطلاق مي

). يعنـي تنهـا يـك    249، ص 1401،طباطبـايي پذيرد ( قابليت انطباق بر افراد زياد را نمي
مصداق معين در خارج دارد. با عنايت به چنين تعريفي، علم جزئـي خـود بـر دو نـوع     

  است: علم حسي و علم خيالي.
علم حسي صورتي از اشياست كه در ارتباط مستقيم ذهن با خـارج و از طريـق كـاربرد    

حسـي، اثـري در    ةرابط ـشود. با از بين رفـتن ايـن    ، در ذهن منعكس ميگانه پنجحواس 
جـا   چـه را كـه اكنـون در ايـن     تـوان آن  آن مـي  ةوسيلماند كه به  جا مي خيال (حافظه) به

  ).92ص  ،1385علم خيالي است (طباطبايي، موجود نيست تصور كرد و اين همان 
آيـد.   حس (علم احساسي) به دست نمـي  ةپاياز اين بيان پيداست كه علم خيالي جز بر 

يعني ابتدا بايد ارتباط با خارج از طريق حواس به وجود آمده باشـد تـا بعـد از رفـع آن     
اين دو علـم در   بين ةرابطبتوان خارج را نزد خود تصور نمود. علامه با حقيقي دانستن 

  نويسد كه اگر اين رابطه موجود نبود: مورد آن مي
منطبق شود (هر چه باشد) و يا به  يبه هر صورت حس يهر صورت خيال بايست يم«... 

 به صورتتنها  كنيم يمرا كه تصور  يفرد يهيچ چيز منطبق نشود؛ با اينكه صورت خيال
همـان،  (» با چيز ديگر، هرگز تطابق ندارد. يهمان فرد منطبق بوده و به جز و ةمحسوس
  )180ص 

تفـاوت   آنهاالبته ادراكات خيالي با وجود وابستگي به ادراكات احساسي از جهاتي نيز با 
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  دارند؛ از جمله اين كه ادراكات خيالي:
 به طور معمول و در غالب شرايط فاقد وضوح و روشني هستند. 

 اص قابل تصورند.نظر گرفتن وضع و جهت و مكان خر بدون د

نيازنـد.   رود، از خـارج بـي   برخلاف ادراكات حسي كه با رفع ارتباط با خارج از بين مي
خيـال، بـه    ةقـو دهد. به اين معنـا كـه    اختياري مي ةجنبنيازي، به ادراكات خيالي  اين بي

تواننـد در هـر زمـان     تواند صدا يا تصويري را تصور كند؛ اما حواس نمي اختيار خود مي
  ).92 -93 همان، ص( كه اراده كردند آن صدا را بشنوند يا آن تصوير را ببينند

  علم كلي

  باشد: گيرد و داراي دو ويژگي مي علم كلي كه در برابر علم جزئي قرار مي
   فراد زياد (علم تعقلي)پذيرش فرض تطبيق بر ا

   الكثره) تغيير معلوم خارجي (علم ماقبل اثرر بعدم تغيير 
علامه با ذكر اين دو ويژگي به عنوان دو تعريف از علم كلي، ادراك عقلي (تعقل) را آن 

 ـداند كه ذهن پس از ادراك چند صورت ذهنـي و   معناي كلي مي از صـفات   اسـتفاده ا ب
زيادي است؛ مثل ] ها عنايي قابل انطباق بر افراد [= مصداقسازد. چنين م مي آنهامشترك 

  ).93، ص 1385مفهوم انسان (طباطبايي، 
صـورت   مثلاًالكثره نيز علمي است كه با تغيير معلوم خارجي تغيير پيدا نكند.  علم ماقبل

 نيدر ح ـعلمي موجود در ذهن معمار از ساختماني كه قرار است بسـازد، قبـل، بعـد و    
هـاي   كند. علومي كه از راه علـت  ي در صورت تخريب ساختمان تغيير نميساختن و حت

آيند، مثال ديگري در اين زمينه است. از جملـه، علـم بـه خسـوف در      كلي به دست مي
  ).253-254ص ، 1401، (طباطبايي فلان تاريخ، كه قبل و بعد از خسوف يكي است

اي  يد ديد بين اين دو چه رابطهعلم كلي و جزئي در يك گروه، با قرارگرفتنبا توجه به 
كه گفته شد، ملاك تمايز ايـن دو علـم از يكـديگر، قابليـت يـا عـدم        برقرار است. چنان
توانـد بـدون مصـداق     با مصداق خارجي معين است؛ علم جزئي نمي اهآنقابليت انطباق 

معين در خارج، تعريف شود و به اين ترتيب، علم كلي تنها پس از تحقـق علـم جزئـي    
چه در مورد مسبوق بودن علم خيالي به علم حسـي بيـان    يابد. اين پيوند، با آن ق ميتحق

آيـد. بـه بيـان     علم جزئي به دست مي ةيبر پاشد، شباهت دارد. به اين ترتيب، علم كلي 
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  علامه علت اين امر آن است كه:
بـا جزئيـات    يا رابطـه و  يرا بدون هـيچ گونـه يگـانگ    يكل توانستيم يماگر چنانچه ما «

بـود؛   يمتسـاو  آنهـا مفروض به جزئيات خودش و غير  يخودش تصور كنيم نسبت كل
، 1385، (طباطبـايي .» شـد  ينم ـيا به هيچ چيز منطبـق   شد يميا به همه چيز منطبق  ييعن
  )180ص 

                                                           توان نتيجه گرفت كه علوم حسي پايه و اساس ساير علومند:                              جا مي و از اين

                                 
باعـث ايجـاد آمـادگي و     صـرفاً در اين رابطه، قابل ذكر است كه ارتباط حسي با خارج، 

ــي      ــي) م ــا جزئ ــي ي ــوم (كل ــورت معل ــت ص ــراي درياف ــس، ب ــتعداد در نف ــود  اس ش
سوي ديگر، علامه منكر مطلق ادراكي كه منتهي به حس ). از 327ص ، 1370(طباطبايي،
كند كه قابل انطباق به حس است، ولي منتهي به  باشد؛ بلكه ادراكي را نفي مي نيست نمي

مفـاهيم عقلـي،    ةهم ـ). به عبارت ديگر، به ازاي 42ص  ،1379حس نيست (طباطبايي، 
  ).205ص ، 1366ادراك حسي وجود ندارد (مصباح، 

علم، شامل تقسيم آن به تصور و تصديق است. ايـن دو مفهـوم، در علـم    دومين انقسام 
  گيرند. اي مورد بحث و بررسي قرار مي طور گسترده منطق، به

  علم تصوري و تصديقي

تصور، صورتي از يك يا چند معلوم، بدون ايجاب يا سـلب اسـت؛ مثـل تصـور انسـان      
). به اين ترتيب، علمي كـه مشـتمل بـر حكـم نباشـد، علـم       259ص  ،1401، طباطبايي(

). در مقابل، تصـديق، صـورتي از معلـوم    178ص  ،1385، هموشود ( يمتصوري ناميده 
ايـن  ». انسـان خنـدان اسـت   «است همراه با ايجاب يا سلب چيزي از چيـز ديگـر. مثـل    

ه معناي حكـم  شود كه خود ب ناميده مي» قضيه«تصديق به لحاظ حكمي كه در آن است 
). پس علم تصديقي علمي است كه مشتمل بر حكم باشـد  259ص  ،1401، همواست (

آينـد. در   ). حال بايد ديد تصديق و تصور چگونه به وجـود مـي  178ص  ،1385، همو(
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رسد تصورات ممكن است در هر يك از مراتـب ادراك بـه دسـت     اين مورد، به نظر مي
فرد از طريق مشاهده، به تصور حسي  مثلاًي باشند. آيند و در نتيجه حسي، خيالي يا عقل

حسي، حافظه تصوري خيالي از همان انسـان   ةرابطكند؛ پس از قطع اين  انسان اقدام مي
هـا را كشـف    هـاي مشـترك انسـان    سازد. با تكرار اين مراحل، فرد ويژگي براي خود مي

علوم تصديقي نيـز كـه    رسد. در مورد ، مييطور كلبه تصوري از انسان به  جاًيتدركرده 
آيند، همين رابطه برقرار اسـت؛ البتـه بـه     اي از تصورات به وجود مي بر اساس مجموعه

  ايجاد حكم است. ةلازمهمراه افزودن بعدي ديگر بر آن كه 
گر خـارج اسـت، [صـورتي     به عبارت ديگر، حكم هم مشتمل بر صورت ذهني حكايت

] هـم عمـل نفـس در ظـرف ادراك را     يال يا عقل به وجـود آمـده  ، خكه از طريق حس
ها هر دو براي ايجاد يك تصديق لازمند. زيرا حـذف مـورد اول، بـه     . اين جنبهدربردارد

زند و فقدان مورد دوم، مانع از ايجاد مطلبي كامل و بـدون دنبالـه    كاشفيت علم لطمه مي
» است آسمان آبي«در اين علم تصديقي كه  مثلاً). 261- 262ص  ،1401، هموشود ( مي

ابتدا دو تصور آسمان و آبي از طريق رابطه با خارج (اعم از حسي، تخيلي يا تعقلي) بـه  
د. سپس، نفس از طريق ايجاد رابطه بـين ايـن دو تصـور، تصـديق فـوق را      يآ يموجود 

 كند. ايجاد مي

با اين وجود، گاه برخي از تصورات ملازم يكديگرند، بدون آن كه هـيچ حكمـي را بـه    
تصور كـوه كـه تصـوراتي چـون خاكسـتري،       مثلاً). 65ص ، 1379، همو( وجود آورند

  سنگ، محكم و ... را بدون هيچ انتسابي به دنبال دارد.
، همـو از سوي ديگر، علم تصديقي ممكن نيست بدون علـم تصـوري بـه دسـت آيـد (     

). در ضمن خود ادراكات تصديقي نيز واجد نـوعي رابطـه و وابسـتگي    179ص  ،1385
يعني حصول علم به هر معلومي تابع وجـود معلومـات ديگـري، مقـدم بـر آن،      هستند. 

باشد. به ويژه در علوم برهاني كه اثبات بسياري از مسـائلش منـوط بـه اثبـات قبلـي       مي
  ).104ص  ،1379، هموبسياري از مسائل ديگر است (

همچنين در برخي موارد خود تصور نيز نيازمند تعريف است و تصديق به استدلال نيـاز  
ص  ،1383شـود (حكـاك،    مـي  غيربـديهي دارد. اين موارد شامل تصورات و تصديقات 

گردد كـه عبـارت اسـت از     بندي ديگري از علم حصولي مطرح مي جا، طبقه ). از اين54
  علوم بديهي و علوم نظري.
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  علوم بديهي

علـوم بـديهي قـرار     ةطبق ـورات يا تصديقاتي كـه نيازمنـد دقـت و نظـر نباشـند در      تص
مقابـل، هرگـاه    در». زوج اسـت  4عـدد  «و تصـديق  » شيء«گيرند. مثل تصور مفهوم  مي

يـا تصـديق   » ماهيـت انسـان  «تصور و تصديقي محتاج نظر و دقت باشند، مثـل تصـور   
 ،1401، (طباطبـايي  گردنـد  طرح مـي ، علوم نظري يا استدلالي م»انسان نفس مجرد دارد«

تصوري بدون نياز به تعريف و كوشش ذهنـي درك شـود و يـا     هرگاه). پس، 262ص 
تصديقي نيازمند استدلال نباشد، پاي علوم بديهي در ميان اسـت. در غيـر ايـن صـورت     

  آيند. علوم نظري و استدلالي به كار مي
نيـاز از   شود. زيـرا علـم بـديهي، بـي     البته علم بديهي نبايد با علم حضوري اشتباه گرفته

تـوان مفهـوم    ميه يعني با آن ك». تصوير ذهني«نياز از  است و نه بي» تعريف و استدلال«
شيء را، بدون نياز به تعريف، تصور كرد، قبل از ايجـاد تصـوير ذهنـي از شـيء هرگـز      

  توان به درك آن نائل شد. نمي
 فيتـأل طريق  ازمعلومات نظري،  ةكليكه علوم بديهي و نظري بايد گفت  ةرابطدر مورد 

 ،1379، همـو آيد ( به وجود مي هردوبديهيات يا نظريات منتهي به بديهيات يا تركيبي از 
محـالي   آنهـا بايد به علوم بديهي (كه اولـين   حتماً). به اين ترتيب، علوم نظري 140 ص

نـه كـار بـه تسلسـل     ر تبيين شوند؛ و گ ـ آنها ةوسيلاجتماع نقيضين است) برگردند و به 
). بيـان روش  263ص  ،1401 ،همـو (آيـد   دست نمي هيچ علمي به نهايتكشد و در  مي

، 1372زاده،  منطـق اسـت (ابـراهيم    ةعهددرست برگرداندن ادراكات نظري به بديهي بر 
  ).275ص 

 انـد (طباطبـايي،   در اين جا، قابل ذكر است كه محسوسات، يكي از انـواع علـوم بـديهي   
كـه   بازگشت علوم نظري به علوم بديهي، بيان ديگري است از اين؛ لذا )335ص  ،1370
 علوم، ادراك حسي است. ةهماساس 

  علوم نظري و عملي

بندي از علم حصولي، عبارت است از علم اعتباري (عملي) و علم حقيقـي   آخرين دسته
(نظري). علم حقيقي مفهومي است كه در خارج، همراه با آثار خارجي خـاص خـود و   

). در مقابل علم اعتباري يـا  338ص  ،هماندر ذهن بدون وجود اين آثار موجود است (
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عين خارجيت است و امكان جدا شـدن از خـارج و ورود بـه ذهـن را نـدارد يـا عـين        
). به عبـارت  267-268ص ، 1401شود (طباطبايي،  ذهنيت است و در خارج محقق نمي

كرده داراي مصداق در آن هستند؛ در  ديگر، ادراكات حقيقي، از خارج و هستي حكايت
مصـداقي   آنهـا حالي كه ادراكات اعتباري در خارج مصداق واقعي ندارند. اما عقل براي 

  ). 38، 1385، همومصداقشان نيست ( واقعاًكند كه  اعتبار مي
  اعتباريات بر دو نوعند:

  گيرد.   قرار مي 1اعتباريات به معناي اعم، كه در برابر مهيات
انسان است (اعتباريـات عملـي)    ةفعالفعاليت قواي  ةلازماعتباريات به معني اخص، كه 

 ).200ص  ،1379، همو(

اول و مفاهيم اعتبـاري اخلاقـي، اجتمـاعي و     ةدستمفاهيم اعتباري فلسفي و انتزاعي در 
  گيرند. دوم قرار مي ةدستادبي در 

حقيقي، انكشـافات و انعكاسـات   علوم حقيقي و اعتباري، بايد گفت كه علوم  ةمقايسدر 
 –هـاي علمـي و فلسـفي     را در برهـان  آنهـا توان  ذهني واقع و نفس الامر هستند كه مي

تـوان از   علمي يا فلسفي گرفـت و يـا بـرعكس، مـي     ةنتيججا داد و  –طبيعي يا رياضي
هاي فلسفي يا علمي، يك ادراك حقيقي نتيجه گرفـت. بـه عبـارت ديگـر، علـوم       برهان

). در مقابل، علوم اعتباري ادراكاتي هسـتند  143ص ، همانزش منطقي دارند (حقيقي، ار
منشـأ  كـه   از جملـه ايـن  گرچه از جهاتي بـا جهـان واقـع نسـبت و ارتبـاط دارنـد (      كه 

بـه   و كننـد  گيرند، در خارج عمل و تصـرف مـي   شناختي دارند، از خارج الگو مي هستي
انـد   ؛ بلكه تابع احساسات درونيكنند يخارجي نظر دارند) اما از خارج حكايت نم ةنتيج
كند تا نيازهـاي وجـودي خـود را پاسـخ      ، اقدام به فعاليت ميآنهاكاركرد  بر انسان بناو 
و عملـي   غيرعملـي جاي علوم حقيقي و اعتباري از علـوم   توان به يمترتيب  به اين .دهد

  سخن گفت:
ن هسـتند، تنهـا   كه محصول جهان خارج و كـنش و واكـنش ذهـن بـا آ     غيرعمليعلوم 

 ةرابط ـنيـروي فكـري انسـان و     ةنتيج ـكارشان نمايش خارج است. اما علوم عملي، در 
شـوند و تنهـا    وجود آمده باعث تسلط او بر محيط مي اش با ساير موجودات به تسخيري

ايـن  ؛ لذا شود انجام نمي آنهاوساطت  اند؛ به طوري كه هيچ عملي بي داراي ارزش عملي
                                                           

 خود واقعيت خارج .فقط بدون آثاري كه خارج مستقل از ذهن و ادراك دارد. .1
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علوم، انسان را براي ورود به ميدان كار و كوشـش و تصـرف و تسـخير جهـان تجهيـز      
شـوند   يم ـكنند و باعث تصرف او در ماده و همچنين جلب كمالات به سـوي خـود    مي

  ).  158 –161، 2ج ، 1386(طباطبايي، 
  

  هاي علوم حقيقي و اعتباري: است از ويژگي يا سهيمقاجدول زير 
  

  اعتباريعلوم   علوم حقيقي  

1  
  

صورتي مستقيم از امر خـارجي كـه از   
ــا    ــي ي ــواس داخل ــي از ح ــق يك طري

  خارجي كسب شده است.

ــومي  ــاختهمفه ــات  ر د، خودس ــر احساس اث
احتياجات وجودي مربوط و ناشي از دروني 

 انسان ةبه ساختمان ويژ

  وضعي و قراردادي و فرضي    الامر مطابق واقع و نفس  2

  ارزش عمليداراي   داراي ارزش منطقي  3
عــدم تبعيــت از احتياجــات طبيعــي و   4

ــه    ــي، و در نتيجــ ــل محيطــ عوامــ
  تغييرناپذيري

تابع احتياجات حيـاتي و عوامـل محيطـي، و    
  تغييرپذيري جهيدر نت

يــك ســير تكــاملي و نشــو و ارتقــا را طــي    قابل تطور و نشو و ارتقا نيست.  5
  كند. مي

  نسبي، موقت، غير ضروري  مطلق، دائم، ضروري  6

گزارشي صرف از واقع بدون ويژگـي    7
  انگيزشي

  يويژگي انگيزشداراي 

مطابق با خارج، بدون دخل و  منحصراً  8
  تصرف ذهن

  وابسته بر دو عنصر خلاقيت و واقعيت

  نيازهابا هدف پاسخگويي به   با هدف توصيف خارج  9
  

اند، چنين نيسـت كـه    و تابع احساسات دروني خودساختهاگر چه ادراكات اعتباري، 
از پيش خود و با خلاقيتي خاص توليد كرده باشد. بلكه هـر مفهـوم    صرفاًرا  آنهاذهن، 

حقيقتي استوار است؛ يعني مصداق واقعي دارد. ولي ذهـن، بـه منظـور     ةپاياعتباري، بر 
تمـام  براين ؛ بنـا كنـد  وصول به اهداف عملي خود، چيز ديگري را مصداق آن فرض مي
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انـد (طباطبـايي،    علوم اعتباري، برحسب مفاهيم حقيقي حسي يـا انتزاعـي سـاخته شـده    
  ).166 –167ص ، 1379

دهد و در نمودار انواع علـم   در پايان بايد گفت چنان كه كليت مطالب فوق نشان مي
انواع علم حصولي رابطه وجـود دارد. ايـن    ةهمنيز به روشني نشان داده شده است بين 

بطه در بين انواع موجود در هر دسته (كه با معيار خاصي مشخص شده اسـت) بسـيار   را
  هاي مختلف نيز روابطي وجود دارد.  تر است. اما بين انواع موجود در دسته واضح

ارتباط بين انواع علوم در هر دسته به اين نحو است كه يكي از انواع پايـه و اسـاس   
آيند و بـه تبـع    ر اساس علوم جزئي به دست ميديگري است. به اين ترتيب علوم كلي ب

علم حسي اسـت. از مجمـوع علـوم     ةپايآن علم تعقلي اساس علم تخيلي و علم تخيلي 
دهنـد   شوند، علوم بديهي علوم نظري را به دست مـي  تصوري علوم تصديقي تشكيل مي

  .1آيند و علوم اعتباري بر مبناي علوم حقيقي به وجود مي
علوم (اعـم از   ةهمهاي مختلف بايد گفت  علوم موجود در دسته در مورد ارتباط بين

اعتباري) از يكي از سـه   –نظري و حقيقي  –تصدقي، بديهي  –جزئي، تصوري  –كلي 
توانند جزء يكي از ايـن سـه نـوع علـم      آيند و مي راه حسي، خيالي و عقلي به دست مي

ر نهايت بـه علـوم حسـي    محسوب شوند. البته اين علوم چه خيالي باشند و چه عقلي د
از حسـي، تخيلـي    نظـر  صرف( آنهاگردند. علاوه بر اين، براي بيان مفاد هر يك از  بازمي

شود يا تصديق و هر يك از ايـن تصـورات و    يا تعقلي بودنشان) يا از تصور استفاده مي
سو ممكن است بديهي يا نظـري باشـند و از سـوي ديگـر حقيقـي يـا        تصديقات از يك

  اعتباري.
نظرات مختلف بررسي كرد و در هر يك  توان يك علم را از نقطه در حقيقت مي پس
، علمي كلي (تعقلي) است كه بـر اسـاس   »انسان«هاي فوق قرار داد. مثلاً مفهوم  از دسته

علم تخيلي (به ذهن آوردن انساني خاص كه قبلاً مشاهده شده است) بـه وجـود آمـده    
يدن مستقيم آن انسان خـاص) مبتنـي اسـت.    است و اين تخيل نيز بر يك علم حسي (د

تـوان   چنين مفهوم انسان، تصوري است كه از طريق تركيب آن با تصورات ديگر مـي  هم
كـه از  » انسان داراي نفس مجـرد اسـت  «به تصديقات بسياري دست يافت؛ مثل تصديق 

آيد. در ضمن اين تصديق و تصور انسان كه در آن بـه   تعدادي تصور عقلي به دست مي
روند و ريشه در تعدادي تصور  سو، جزء علوم نظري به شمار مي ار رفته، هر دو از يكك

تـوان بـر    علوم حقيقي هستند كـه مـي   ةجملو تصديق بديهي دارند و از سوي ديگر، از 

                                                           
ارتباط در متن انواع علم موجود است. اما در اين جا لازم است به ارتبـاط انـواع    ي اين . توضيح بيشتر در مورد نحوه 1

 هاي مختلف بيشتر پرداخته شود بندي علوم موجود در دسته
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اساسشان اعتباراتي به دست آورد. مثلاً تا وقتي تصور حقيقي انسان و تصورات حقيقـي  
توان به تصديقي اعتبـاري چـون    وجود نداشته باشد نمي كران و... ديگري چون دريا، بي

علوم حصولي به نحـوي رابطـه    ةهمدست يافت. پس بين » كران است انسان درياي بي«
  وجود دارد.

  هاي تربيتي دلالت

گـذاري،   هـدف ؛ لـذا  دليل وجودي هر نظام آموزشي، تحقق بخشي به اهـداف آن اسـت  
علاوه بر اين، اهـداف، مبنـايي معتبـر بـراي     كند.  امكان حركت صحيح نظام را فراهم مي

، 1384هاي آموزشي هسـتند (شـعباني،    طراحي و انتخاب مواد و وسايل، محتوا و روش
). از سوي ديگر، نخستين گام در تحقق بخشـيدن بـه اهـداف آموزشـي،     137-138ص 

انتخاب محتواي مناسب و مطلوب است. به همين دليل محتوا هميشه مورد توجـه قـرار   
كودك مدار افراطـي،   ةشيوانواع تربيت، حتي در  ةهم) در 61ص  ،1380ته (ملكي، گرف

بحـث   ةادام ـ) لـذا در  51ص ، 1372 زاده، ابراهيم( توجه بوده است درخورحائز اهميتي 
انواع علم، اهداف آموزشي برگرفته از آن و نيز محتوايي كه تحقـق بخـش ايـن اهـداف     

  گيرد. است، مورد بررسي قرار مي

  اهداف
با توجه به جامعيت ديدگاه علامه در پرداختن به انواع علـوم ذهنـي و ذوقـي، فـردي و     

هـاي گونـاگون    توان گفت تعليم و تربيـت بايـد بـه جنبـه     اجتماعي، نظري و عملي، مي
 مـدنظر ابعادشان را به عنوان يك هـدف   ةهمآموزان توجه كند و پرورش آنان در  دانش

كلي در تدوين اهـداف اسـت. بـه عبـارت ديگـر، سـاير       مشي  داشته باشد. اين يك خط
هايي در جهت تحقق اين هدف  گام ةمنزل بهشوند  اهدافي كه در تعليم و تربيت دنبال مي

دانـش آمـوزان پيشـنهاد     ةجانب همهاهداف ذيل به منظور نيل به پرورش ؛ لذا كلي هستند
  گردد: مي
پرورش حواس پنجگانه از طريق برخورد مستقيم با طبيعـت و محـيط اطـراف: ايـن      .1

آيد كه علم حسي به عنوان يكي از انـواع علـوم در ارتبـاط     هدف از آن جا به دست مي
، 1385آيد (طباطبـايي،   مستقيم با خارج و از طريق كاربرد حواس پنجگانه، به وجود مي

 ).41ص ، 1379، همور علوم منتفي است () و بدون آن امكان دسترسي به ساي92ص 
هاي مطـرح در روان   تقويت حافظه از طريق به كارگيري آن و نيز با استفاده از روش .2

شود كه عبارت است از اثري كـه   شناسي پرورشي: هدف مذكور از علم خيالي ناشي مي
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مانـد و تصـور آنچـه را كـه      حسي ذهن با خارج در حافظه به جا مـي  ةرابطپس از رفع 
تقويـت  ؛ لـذا  )92ص ، 1385، همـو سازد ( اكنون و در اين جا موجود نيست ممكن مي

  كند. يمحافظه به كسب اين نوع علم كمك 
رشد عقلانيت و استدلال: علم عقلي كه عبارت است از معنايي كلي كه ذهن پـس از   .3

)، 93، ص همـان سازد ( مي آنهااز صفات مشترك  استفادهي و با ادراك چند صورت ذهن
بالاترين ادراك در آدمي است و لذا رشد عقلانيت به عنـوان يـك هـدف     ةآورندفراهم 

باشد. در اين راستا، همچنين پرورش نيروي استدلال، به عنـوان يكـي از    مورد توجه مي
 هاي عقلانيت، مدنظر است.   ترين جنبه مهم
دستيابي به انواع علوم مطابق واقع: علوم از تنوع و گستردگي زيـادي برخوردارنـد و    .4

وسـيعي مربـوط اسـت.     ةگسترچنان كه ملاحظه شد انواع مختلفي دارند كه هر كدام به 
برخي از اين علوم از خارج و هستي حكايت كرده داراي مصداق در آن هسـتند (علـوم   

ر چه تابع احساسـات درونـي هسـتند، برحسـب     مابقي نيز اگ ).38 ص همان،حقيقي) (
ص  ،1379(طباطبـايي،   (علوم اعتبـاري)  اند شدهمفاهيم حقيقي حسي يا انتزاعي ساخته 

دسـتيابي بـه طيفـي از    ؛ لـذا  گردند )؛ يعني به طور غيرمستقيم به خارج برمي166 –167
 انواع علوم مطابق واقع، هدف ديگري است كه از اهميت برخوردار است.

رسيدن به خود آموزي و توليد علم: برخي از علوم مبناي كسب برخي ديگرنـد. بـه    .5
). علـم  180ص ، 1385، همـو شود ( عنوان مثال علم كلي متعاقب علم جزئي متحقق مي

) و به همين 179 همان، صتصديقي نيز ممكن نيست بدون علم تصوري به دست آيد (
 ؛) و ...104ص ، هموآيند ( به وجود ميترتيب برخي از تصديقات نيز بر مبناي يكديگر 

آموزان نيز به تدريج بايد بتوانند بدون وابستگي به معلم و با استفاده از علـومي   لذا دانش
 اند، خود به توليد علم بپردازند.   كسب كرده قبلاًكه 
 ـفعاليـت قـواي    ةلازمپرورش اجتماعي، اخلاقي و ذوقي: اعتباريات عملي كه  .6  ةفعال

) 164ص  همـان، ) علوم اخلاقي، اجتماعي و ادبـي ( 200ص ، 1379، موهانسان است (
در زنـدگي هـدف مهـم     آنهـا گيرند. از اين رو آشنايي با اين علوم و كاربرد  را در بر مي

رد. در مورد اهميت پرورش اجتماعي يگ يمديگري است كه در مدرسه مورد توجه قرار 
و اخلاقي بايد گفت كه از يك سو انسان برخي از نواقص خود را جز از طريق زنـدگي  

تواند حل كند و از سوي ديگر، ضمانت اجراي قوانين اجتماعي مطلـوب   در اجتماع نمي
ص ، 1383فردي و اجتماعي است (حسـني،   ةزميندر جامعه، رشد اخلاقي افراد آن، در 

). همچنين پرورش ذوقي (رسيدن به آفرينش ادبي و هنري)، به منظور تحقـقِِ  214-213
 ةجنب ـبخشي از استعدادهاي وجودي آدمي از اهميت برخوردار اسـت و باعـث تعـديل    

 شود. خشك و رسمي آموزش مي
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استفاده از علوم در حل مسائل زندگي فردي و اجتماعي : انسان برخي از علوم را بـا   .7
ميدان كار و كوشش و تصرف و تسخير جهان و جلب كمالات به سـوي   هدف ورود به

شـود (طباطبـايي،    يمبا عنوان علوم عملي نام برده  آنهاخود به وجود آورده است كه از 
). به اين ترتيب، دستيابي بـه علـوم مطـابق واقـع، نيـل بـه       158 –161ص ، 2ج ، 1386

ارزشـمندند كـه بـه حـل      يصورتدر خودآموزي و توليد علم و پرورش اجتماعي، تنها 
بايد به طريقي باشد كـه عامـل    آنهاپرورش ؛ لذا آموزان منجر شوند مسايل زندگي دانش

به علوم خويش بوده بتوانند با استفاده از آن، مسايل زندگي فردي و اجتماعيشان را حل 
 كنند.
ل عملي از علوم بـراي ح ـ  ةاستفادپرورش خلاقيت: اين هدف متعاقب توليد دانش،  .8

 د.يآ يممسائل زندگي و پرورش ذوقي به دست 

  
 

  
   
  
  
  

پرورش انسـاني رشـد يافتـه    «اين اهداف،  ةهممحصول گذر از اين مراحل و نيل به 
كـه پيداسـت هـر     شود. چنان است كه هدفي نهايي محسوب مي» ها و ابعاد جنبه ةهمدر 

كدام از اهداف مذكور، نسبت به خود يك هدف و نسبت به برخي از اهداف ديگر يـك  
 نظـر ر دعنوان وسايل تحقق هدف كلـي مـذكور در بـالا     اند و حتي در مجموع به وسيله

  شوند. گرفته مي
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  محتوا
ريـزان طراحـي و    برنامـه  ةليوسچه به  محتوا در تعريفي كامل و جامع عبارت است از آن

چه معلم در فرآينـد آمـوزش    آن ةعلاوشود، به  دهي مي انتخاب و سازمان نيمؤلفتوسط 
آيـد و آنچـه از    وجود مـي  بيني قبلي به براي تدريس تدارك ديده است، آنچه بدون پيش

) به عبارت ديگر، محتوا تنهـا  63ص ، 1380ملكي،( رددگ آموزان حاصل مي تعامل دانش
 يزي ـهر چرا بياموزد نيست. بلكه  آنهاآموز بايد  كه دانشب شامل مطالب موجود در كتا

اش شـود، محتـوا ناميـده     اي از ابعاد وجـودي  كه باعث افزايش معلومات او و رشد جنبه
  شود. مي

مســتقيم بــا ديــدگاه فلســفي ، محتــواي مــدون و رســمي، در ارتبــاط حــالر هــ بــه
متعاقب بررسي انواع علم، ابتـدا  ؛ لذا ريزان، از جمله رويكرد آنها به علم، قرار دارد برنامه
محتـوايي بـراي تـدريس     آنگـاه گـردد.   هاي مطلوب محتوا، از آن اسـتخراج مـي   ويژگي

  شود. پيشنهاد مي
  هاي محتوا عبارتند از: ويژگي

آموزان: ادراكات حسي، خيالي و تعقلي داراي  انشها و نيازهاي د تناسب با ويژگي -
حقيقي با يكديگر هستند. به اين ترتيب كه حس مبناي تخيـل و تخيـل مبنـاي     يا رابطه

). اين رابطـه، بـه نـوعي يـادآور ديـدگاه تحـول       180ص ، 1385تعقل است (طباطبايي، 
است؛ يعني تفكر عمليات عيني  ةمرحلابتدايي،  ةدوررواني ژان پياژه است كه مطابق آن 
راهنمايي، بـر مبنـاي عمليـات     ةدوررد. سپس از يگ يمدر رابطه با اشياء محسوس انجام 
ص ، 1374آيـد (منصـور،    استنتاجي [تعقل] به وجود مي -عيني، تدريجا استدلال فرضي

 هـر توان نتيجه گرفت كه محتواي  كنار هم قرار دادن اين دو نظريه، مير ). با د73و  75
باشد. يعني در  داشتهآموزان تناسب  هاي ذهني دانش با ميزان آمادگي و ويژگيدوره بايد 

آموخته شود كـه بـا حـواس طبيعـي      آنهااي كه بيشتر تفكر حسي دارند مطالبي به  دوره
انسان قابل دركند و به موازات گسترش تفكر انتزاعي مسـائل تعقلـي و انتزاعـي مطـرح     

  گردد.
بخشي از علوم بشري، پاسخگويي به احتياجـات   از سوي ديگر نظر به اين كه هدف

  آموزان باشد. چنين احتياجاتي براي دانش نيتأم، محتوا بايد در راستاي 1حياتي است
آموزان تـدوين شـده باشـد،     عملي بودن: محتوايي كه در جهت رفع نيازهاي دانش -

؛ لـذا  باشـد  مي ناگزير از ارزش عملي بالايي برخوردار بوده قابل استفاده در متن زندگي
دهد. پس همان گونه كه علـوم مشـتمل    آموزان را براي فراگيري افزايش مي دانش ةانگيز

                                                           
 )7(ر.ك هدف  .1
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افعـال انسـان در زنـدگي)     ةواسـط نمايشگر خارج) و عملـي (  صرفاًبر انواع غيرعملي (
نظـري،   كاملاً) محتوا نيز بايد در كنار مسائل 158 –161، 2ج ، 1386هستند (طباطبايي، 

قـول   بهره جست. چرا كـه بـه   آنهامسائلي باشد كه بتوان در زندگي عادي از  ةدربرگيرند
اي همچـون خوانـدن، نوشـتن،     درسي تنها شـامل مـوارد سـاده    ةبرناماريكسون، امروزه 

حساب كردن و حفظ مطالب براي امتحان نيست. بلكه عبارت است از: آنچـه شـاگردان   
  ).323ص  ،1384الهدي،  علم( ار گروهيو ك مسئلهتوانند با محتوا انجام دهند، حل  مي
رعايت تعادل: از آن جايي كـه تمـام علـوم اعتبـاري و عملـي، برحسـب مفـاهيم         -

گـويي بـه نيازهـاي     )، به منظور پاسخ167ص ، 1379اند (طباطبايي،  حقيقي ساخته شده
آموزان و برخورداري از بعد عملي در محتوا، لازم است ابتدا بـه علـوم حقيقـي و     دانش
بتني بر واقع دست يافت و سپس بر اسـاس آن، اقـدامات مناسـب بـراي حـل مسـايل       م

 بعد عملي و نظري بپردازد.  هردوطور متعادل به  محتوا بايد به؛ لذا زندگي را كشف كرد
آمـوز   رعايت تناسب بـين محتـوا و دانـش    يدر راستااي بودن: اين ويژگي  مرحله -

آيد؛ به همان نحـو كـه ادراكـات داراي     دست مي مراتب ادراك به ةپاي(ويژگي اول) و بر 
سـني و   ةمرحل ـ) در هـر  91ص ، 1385، همـو مراتب حسي، خيـالي و عقلـي هسـتند (   
شود: در كودكي (ابتـدايي)   غالب مي پرورش وتحصيلي نيز، محتواي خاصي بر آموزش 

راهنمايي ادراكـات تخيلـي    ةدوربيشترين تاكيد بر يادگيري علوم تجربي و حسي است. 
علوم تعقلي، در راستاي پـرورش عقلـي قـرار     ةارائيابند و در دبيرستان محتوا با  غلبه مي

 گيرد. مي
محتوا، نشانگر نوعي ترتيب و تـوالي در آن اسـت؛ بـه     ةارائاي بودن  توالي: مرحله -

علوم جزئي، تصوري، بديهي و حقيقي بايد مقدم بـر   ةدربرگيرنداين ترتيب كه محتواي 
ل علوم كلي، تصديقي، نظري و اعتباري است آموختـه شـود. چـرا كـه     محتوايي كه شام

 ـ). علـم تصـديقي بـر    180ص ، 1385، همـو علم كلي متعاقب علـم جزئـي (   علـم   ةپاي
بديهيات يا نظريـات منتهـي    فيتأل طريق) معلومات نظري، از 179ص  همان،تصوري (

) و بالاخره علوم اعتباري، برحسب مفاهيم حقيقي ساخته 140ص ، 1379، همو( آنهابه 
  ).166 –167ص ، همود (شون يم

تدريجي بودن: با آن كه علامه طباطبايي ادراكات را داراي مراتب حسي، خيـالي و   -
خاصـي منحصـر    ةدور)، اين مراتب را به هـيچ  91ص ، 1385داند (طباطبايي،  عقلي مي

هـاي كودكـان در    ه محتواي محسوس، بيشـتر بـا ويژگـي   با وجود آن ك؛ لذا نكرده است
هـيچ گونـه محتـواي     ةدربرگيرنـد توان گفـت ايـن دوره    دبستان تناسب دارد، نمي ةدور

به تـدريس   منحصراًكه ممكن نيست تمام طول يك دوره را ا تخيلي و عقلي نيست. چر
اه محتـوا  بعدي به ناگ ـ ةدورنوع خاصي از محتوا (حسي يا عقلي) اختصاص و با شروع 
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نيـازي مطلـق    را در مسيري ديگر قرار داد. از سوي ديگر پايان يك دوره بـه معنـاي بـي   
در هـر  ؛ لـذا  قبل نيست ةدورهاي حسي، تخيلي يا عقلاني محتواي  آموز از ويژگي دانش

بعدي را نيـز   ةدوردوره بايد به موازات محتواي خاص آن، به تدريج آمادگي لازم براي 
 قبل بايد تكميل و تقويت گردد. ةدورهاي  آموخته آنكه به وجود آورد. ضمن

مطابقت با واقع: ادراكات حقيقي، از خارج و هستي حكايت كرده داراي مصـداق   -
محتـوايي كـه بـه راسـتي نمايشـگر       ة؛ لذا ارائ ـ)38ص ، 1385در آن هستند (طباطبايي، 

آيند  به دست مي حواس ةيبر پاخارج باشد از اهميت برخوردار است. از يك سو، علوم 
ادراكـات حسـي از    ةمرحل ـآمـوزان در   ) لذا بايد مراقب بود دانش41ص ، 1379، همو(

گرنه ساير معلوماتشان نيز بر ؛ و خطا مصون بمانند و به محتواي مطابق واقع دست يابند
اي از تصـورات و   شود. از سـوي ديگـر، هـر علـم مجموعـه      اي نادرست تشكيل مي پايه

ص  ،1385، همـو تصور ( ةپاي بر. تصديق فراگيردرا  آنهاتصديقات است كه كودك بايد 
آيد. همچنين ممكن اسـت برخـي    واقعيت خارجي به دست مي اساس) و تصور بر 179

 ـ  ـ  بـه رو تصـديقات ديگـري   از تصديقات پي ؛ لـذا  )104ص ، 1379، همـو د (وجـود آين
تصورات كودك و يا تصديقات پيش نيـاز او، مطـابق واقـع نباشـند، تمـام       كه درصورتي

كسـب   قـبلاً تصورات و تصديقاتي كـه كـودك   ؛ بنابراين علوم او محكوم به خطا هستند
در جايي كـه فـرد تصـور     مثلاًكرده است، بايد از نظر مطابق با واقع بودن بررسي شود. 

جايگزين گـردد. در  » رنگ بي«را در مورد آب دارد لازم است، اين تصور با تصور » آبي«
مورد تصديقات احتمال وجود خطا بيشتر است. چـرا كـه تصـديق، صـورتي از معلـوم      

). كودك بايد بتواند به درستي بين 259ص ، 1401، هموهمراه با ايجاب يا سلب است (
بـه   قـبلاً ه برقرار كند و تصديقات درست بسازد. به ايـن منظـور او بايـد    تصورات رابط

بتواند بـه درسـتي از تعقـل بهـره     د ادراكات حسي لازم رسيده باشد و در برخي از موار
شود، در  آموز ارائه مي گيرد. علاوه بر رعايت اين موارد، لازم است محتوايي كه به دانش

 اقع باشد.تصورات و تصديقات مطابق و ةبرگيرند
كه گفتـه شـد علـوم مختلـف بـا       چنان ) :يمرتبط بودن به يكديگر (افقي و عمود -

شود، بايد از  محتوايي كه در مدرسه ارائه مي) لذا 169. (نمودار ص ارتباطنددر يكديگر 
ارتباط افقي و عمودي برخوردار باشد. يعني علاوه بر اين كه دروس هر پايه به يكديگر 

هـاي قبلـي و    هر درس در يك پايه، با محتـواي همـان درس در پايـه   مرتبطند، محتواي 
نيـاز   . به اين ترتيب، گاه برخي از دروس به صورت پيشقرارگيرندبعدي، در يك راستا 

، علاوه بر ارتباط مذكور بين انواع علم، در داخـل هـر نـوع نيـز     چرا كهشوند.  مطرح مي
ص ، 1379، همـو برخي از تصورات ملازم يكديگرنـد (  مثلاًهايي وجود دارد.  پيوستگي

برخي  ) و179ص ، 1385، هموشوند ( يمتصورات ساخته  براساس). تصديقات نيز 65
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  ).  104ص ، 1379، همود (پيش نياز برخي ديگرن
بنـدي انـواع علـم     تنوع و گستردگي: با توجه به طيف وسيعي از علوم كه در طبقه -
) محتوا از تنوع و گستردگي خاصي برخوردار بـوده شـامل   4ص (نمودار  گيرند ميقرار 

علوم مختلف و متنوعي است. زيـرا علـوم حسـي، تخيلـي، تعقلـي، حقيقـي، اعتبـاري،        
هـايي از علـوم در ارتباطنـد و محتـواي      و رشـته  هـا  شاخهبديهي، نظري و ... هركدام با 

 طلبند.   خاص خود را مي
گر همه جانبه بودن آن است. چرا كه محتوايي جانبه بودن: گستردگي محتوا، نشان همه -

 ةبرنام ـ، جـه يدر نتبا اين حجم از تنوع، لاجرم با مسائل مختلف و متنوعي سروكار دارد. 
درسي بايد به علوم حسي و خيالي در كنار علوم تعقلي و نيز به علوم اجتماعي، اخلاقي 

 و ادبي (اعتباري) به موازات علوم حقيقي عنايت داشته باشد.
درسي گسترده و همه جانبـه، بـا ابعـاد     ةبرنامابعاد انسان: به طور مسلم  ةهمتوجه به  -

اي به پـرورش حـس،    محتواي چنين برنامه؛ لذا مختلفي از وجود انسان در ارتباط است
عقل، خيال، خلاقيت، ذوق ادبي و هنري و نيز پرورش اخلاقي و اجتماعي نظر دارد. به 

گيرنـد و   و جامعه، ذهن و ذوق و ... در كنار هم قرار مي عبارت ديگر حس و عقل، فرد
  روي هم. نه روبه

 آنهـا  ةوسـيل استدلال: علوم استدلالي، بايد به علوم بديهي برگردند و بـه   ةقوپرورش  -
آيـد   دسـت نمـي   هيچ علمي بـه  تيدر نهاكشد و  تبيين شوند؛ وگرنه كار به لايتناهي مي

درسـت اسـتدلال را بيـاموزد تـا      ةويش ـ). بنابراين، كـودك بايـد   263ص ، 1401، همو(
مباحث اسـتدلالي و گـاه درخواسـت اسـتدلال از      ةارائمحتوا بايد با ؛ لذا سردرگم نشود

 آموزان در جهت نظرياتشان، در اين مسير گام بردارد. دانش
بـودن برخـي    آموزان: با توجه به پيوستگي علـوم و مبنـا   عدم برخورد انفعالي با دانش -

بـديهيات يـا نظريـات     فيتـأل  طريـق علوم نظري كـه از   مثلاً -براي كسب برخي ديگر 
 -) 140ص ، 1379، همـو آيـد (  دو بـه وجـود مـي    هـر منتهي به بديهيات يا تركيبـي از  

تدريج بياموزند كه چگونه براي كسب يك علم از علوم قبلـي خـود    آموزان بايد به دانش
محتوا نيز بايد بر همـين  ؛ لذا تدريجي برسند خودآموزيتيب به بهره بگيرند و به اين تر

را طوري ارائه دهـد كـه    آنهااساس تدوين شده باشد. يعني به جاي بيان صرف حقايق، 
اش بـه كشـف و توليـد     كنجكاوي كودك تحريك شود و خود، با استفاده از دانش قبلي

  باشد. جهت ميپرورش نيروي استدلال، گامي در اين  ضمناًعلم بپردازد. 
تاكيد بر توليد علم به جاي يادگيري صرف: اين ويژگي در حقيقت، بخشي از ويژگي  -

شود. چنان كه گفتـه   بار ديگر به طور مستقل، ذكر مي، قبلي است كه به علت اهميت آن
را در جريـان آمـوزش،    آنهاآموزان در مسير توليد علم،  دانش قراردادنشد محتوا بايد با 
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فعال تبديل كند. در نمايش اهميت اين موضوع بايد گفت: مطهري با اشـاره  به عناصري 
دانـد و   ولي را علم ناشي از طبيعت و سرشت انسان مـي ، ا1به علم مطبوع و علم مسموع

ابتكـار اسـت    ةقودومي را محصول يادگيري از ديگران. به اين ترتيب علم مطبوع همان 
). در 19ص ، 1375باشـد (مطهـري،    كه بدون وجودش علم مسـموع مفيـد فايـده نمـي    

  حقيقت علم مطبوع، به توليد علم اشاره دارد.
هرگاه بـا پرهيـز از برخـورد انفعـالي بـا       ر) :العم اي براي آموزش مادام استمرار (زمينه -

هـاي يـادگيري مسـتقل و     قرار گيرند و با شـيوه  خودآموزيآموزان، آنان در مسير  دانش
عمـر خـويش بـه     سرتاسـر شود تا بتوانند در  يماي فراهم  هتوليد دانش آشنا شوند، زمين

  آموزي بپردازند و به اين ترتيب هر چه بيشتر بر علوم مختلف دست يابند. علم
  درسي بايد شامل دروس زير باشد:   ةبرنامبا توجه به مباحث بالا، محتواي 

 ةرابط ـمنظور پـرورش حـس از طريـق     بهعلوم طبيعي و تجربي (فيزيك، شيمي و ...)، 
حسي با طبيعت؛ و نيز پرورش عقل، از طريق كشف نظم حاكم بر طبيعـت و قـوانين و   

 آيات الهي و تعقل و تدبر در آن.  ةمشاهداصول حاكم برآن و 
علوم رياضي (هندسه، جبر و ...)، با هدف آموزش تفكر عقلانـي و دسـتيابي بـه علـوم     

 كلي و حقيقي و همچنين كسب بديهيات و نظريات
هاي استدلال  گرايي و پرورش ذهني از طريق آشنايي با شيوه به منظور ايجاد عقل فلسفه،
 صحيح.

تاريخ، براي پرورش تخيل (حفظ و يادآوري حوادث) و تعقل (كشـف قـوانين كلـي از    
 يابي و تحليل حوادث) طريق تجزيه و علت

 ـآموزان در كشف درسـتي نظريـات از طريـق     منطق، با هدف كمك به دانش   دنبرگردان
بـا  ز ؛ يعني در آغاشودصورت ساده آموخته  آنها به بديهيات. البته اين درس بايد ابتدا به

  آن كاست. ةپيچيدهاي انتزاعي و  مسائل ساده شروع كرد و تا حد امكان از جنبه
اي بـراي آمـوزش علـوم اعتبـاري اجتمـاعي و پـرورش        مايـه  علوم اجتماعي، كه دسـت 

تـوان   بارت ديگر، از طريق آموزش قوانين اجتماع، مـي آموزان است. به ع اجتماعي دانش
 آموزان را ملزم به اجراي آن كرد. دانش

آموزش اخلاقي، كه از جمله محتواهاي مربـوط بـه علـوم اعتبـاري اسـت و بـا هـدف        
 گردد. پرورش اخلاقي پيشنهاد مي

هـايي بـراي تجلـي علـوم اعتبـاري و پـرورش ذوق و        ادبيات و هنر، به عنـوان عرصـه  
 آموزان. قيت دانشخلا

                                                           
  السلام: العلم علمان؛ علم مطبوع و علم مسموع و لاينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع يهعل. امام علي  1
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توان در نمودار زير خلاصـه كـرد. ايـن نمـودار      درسي را مي ةبرنامهاي محتواي  ويژگي
  ها از يكديگر است: همچنين بيانگر چگونگي روابط و اشتقاق برخي از اين ويژگي
                                                               

  
  گيري نتيجه

طباطبايي علم كه عبارت است از حضور يك مجرد نزد مجـرد ديگـر،   علامه  ةانديشدر 
به دو دسته قابل تقسيم است. اين دو دسته شامل علم حضوري و علم حصولي  منحصراً

معيارهـاي متفـاوتي بـه     براساسباشد. علم حضوري نيز خود داراي انواعي است كه  يم
آيد. اين انواع عبارتند از: علوم جزئي و كلـي (بـر اسـاس قابليـت انطبـاق بـر        دست مي

)، علـوم  آنهـا اكتسـاب   ةنحـو مصداقي خاص)، علوم حسي، تخيلي و تعقلـي (نظـر بـه    
تصوري و تصديقي (با معيار وجود يا عدم وجود حكم)، علوم بديهي و نظري (با توجه 

انطبـاق   ةنحو براساسپذيري آن)، و بالاخره علوم حقيقي و اعتباري ( لبه قابليت استدلا
  با خارج).

خارجي اتصال داشته قابل انطباق بـر افـراد زيـاد نيسـت      ةمادبر اين اساس، گاه علم به 
كـه علـم    پـذيرد (علـم كلـي). چنـان     (علم جزئي) و گاه فرض تطبيق بر افراد زياد را مي

خارج به دست آيد (علم حسي) يا با بـه حافظـه   ا مستقيم بتواند بر اثر ارتباط حسي  مي
سپردن صورت ذهني حاصل از اين ارتباط (علم تخيلي) و يا از طريـق انتـزاع مفهـومي    

، هر يك از اين علوم، يا هرحال بهموجود در حافظه (علم تعقلي).  يها صورتبر اساس 
تواننـد   همچنـين مـي   .)يمشتمل بر حكم نيستند (علم تصوري) يا هستند (علم تصـديق 
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نيازمند دقت و نظر نباشند (علم بديهي) و يا باشند (علم نظري). در ضـمن، ايـن علـوم    
را اعتبـار   آنهـا ممكن است داراي مصداق عيني در خارج باشند (علم حقيقي) و يا ذهن 

  باشد (علم اعتباري). كرده
درسـي و بـه    ةرنام ـبهاي مختلف  هايي براي بخش بندي از علوم داراي دلالت اين تقسيم

هـاي   تـوان اهـداف و ويژگـي    ويژه در مورد اهداف و محتوا است. بـر ايـن اسـاس مـي    
هـا   آورد و همچنين دروسي را كه مطابق با اين ويژگـي  دست درسي را به ةبرناممحتواي 

  بايد تدريس شوند، پيشنهاد داد.
تيابي بـه  شامل اين مواردند: پرورش حـواس، حافظـه و عقـل، دس ـ    يبرنامه درساهداف 

و توليد علم، پرورش اجتمـاعي، اخلاقـي    خودآموزيانواع علوم مطابق واقع، رسيدن به 
و ذوقي، استفاده از علوم در حل مسائل زندگي فردي و اجتماعي و پـرورش خلاقيـت.   

شود كـه عبـارت اسـت از پـرورش      اين اهداف، منجر به دستيابي هدف كلي ديگري مي
  انسان. ةجانبهمه 

آمـوزان، عملـي    ها و نيازهـاي دانـش   حتوا عبارتند از: تناسب با ويژگيهاي م ويژگي
پيش از دبسـتان،   يها بر آموختهاي بودن، توالي، مبتني بودن  بودن، رعايت تعادل، مرحله

و وجـه بـه   ، تتدريجي بودن، مطابقت با واقع، ارتباط افقي و عمودي، تنوع و گستردگي
آمـوزان. بـر ايـن     دم برخورد انفعـالي بـا دانـش   ابعاد آدمي، ع ةهم استدلال. ةقوپرورش 

دهنـد همچـون: علـوم طبيعـي و      درسي را دروسـي تشـكيل مـي    ةبرناماساس، محتواي 
  تجربي، علوم رياضي، فلسفه، تاريخ، منطق، علوم اجتماعي، اخلاق، ادبيات و هنر.
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